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دریچه

بوی عیدی در مشام 
آسیب  دیده های اجتماعی پیچید

بیش از ۵۰۰ کودک آسیب دیده از کارتن خوابی  �
و اعتیاد و در معرض آسیب، لباس عید خریدند و 

به استقبال سال نو رفتند.
اکبــر رجبی مشــهود، مدیرعامــل جمعیــت 
طلوع بی نام ونشــان ها، در این بــاره گفت: کمپین 
« بوی عیدی» بیش از ۱۰ ســال اســت هر سال با 
نزدیک شــدن به ســال نو، کودکان تحت پوشش 
مؤسســه را برای خرید شــب عید دور هم جمع 

می کند.
او افزود: در این کمپین، کودکان خانواده های 
آســیب دیده اجتماعــی، کــودکان خانواده های 
بهبود یافتــه از کارتن خوابی و اعتیاد و در معرض 
آســیب که تحت پوشــش مؤسسه هســتند، با 

سلیقه خودشان به خرید شب عید می روند.
رجبی گفت: امســال هــم مانند ســال های 
گذشــته، تمامی این کودکان بــه همراه یاورهای 
مؤسسه با کارت های پولی که در اختیارشان بود، 

لباس و مایحتاج شب عیدشان را خریدند.
مدیرعامــل جمعیت طلوع بی نام و نشــان ها 
ادامــه داد: امســال هــم این کمپیــن در تهران، 
کــرج، شــهریار، رباط کریــم و... برگزار شــد و با 
هماهنگی ای که با پاساژهای محله ها انجام شده 
بود، بچه ها در منطقه زندگی شان خرید کردند. با 
این کار ســعی کردیم کسب و کار اهالی منطقه را 
هم رونق دهیم. رجبــی تأکید کرد: کمپین «بوی 
عیــدی» با این هدف برگزار می شــود که بچه ها 
بتوانند آنچه را دوســت دارنــد، خریداری کنند و 

بوی عیدی در مشامشان بپیچد.
وی همچنین عنوان کرد: در قالب این کمپین، 
قصد داریم سفره های این خانواده ها را هم رونق 
ببخشــیم؛ در همین راستا در کمپین «پویش آیین 
مهــرورزی» بیــش از ۵۰۰ عدد بســته ارزاق که 
شامل برنج، روغن، ماکارونی، سویا، حبوبات، قند 
و شــکر، چایی و... اســت، بین خانواده ها پخش 
خواهیم کــرد. وی افزود: ۱۴ ســال پیش کمپین 
«پویش آیین مهرورزی» کار خود را با صد بســته 
آغاز کرد و در ســال ۹۸ با توجه به اینکه شــیوع 
کرونا کســب و کارها را تحت تأثیــر قرار داده بود، 
بیش از چهار هزار و ۲۶۶ بســته بیــن خانواده ها 

پخش شد.

کمپین سبزی پلو با ماهی
۱۰ سال است که هر سال میانگین بیش از ۱۵  �

هزار پرس سبزی پلو با ماهی بین کارتن خواب ها 
و مراکزی نگهداری این افراد پخش می شود.

مدیرعامــل جمعیت طلوع بی نام و نشــان ها 
درباره این کمپین گفت: هر ســال ســعی داریم 
با پخت ســبزی پلو بــا ماهی، حال وهــوای عید 
را بــه پاتوق هــا، گرمخانه ها و مراکــز نگهداری 
کارتن خواب ها ببریم تا آنها بدانند افرادی هستند 

که تنهایی عید را جشن نمی گیرند.
رجبــی تأکید کرد: امســال هم قرار اســت با 
همراهی و همکاری یاورها و خیرین، بیش از ۲۰ 
هزار پرس ســبزی پلو با ماهی در سه شــنبه آخر 

سال پخته شود.

شــرق: محمدمهدی کلانتــری، دبیر کمیتــه میراث فرهنگــی اتحادیه 
انجمن هــای علمی دانشــجویی معماری، مرمت و شهرســازی ایران، 
در خصوص دومینوی تخریب بافت های تاریخی هشدار داد و به «شرق» 
گفــت: «وقتی مصوبات شــورای عالــی بازیچه سیاســت های جناحی 
می شــود و هر چند ســال یک بار با تغییر مدیریت های کلان کشور دچار 
تغییر و دگرگونی می شــود، بزرگ ترین آسیب را جوامع محلی ساکن در 

این بافت ها و خود ماهیت و کالبد بافت های تاریخی می بینند».
کلانتری ادامه داد: «بافت تاریخی شــیراز ســنگر اول است؛ اگر این 
سنگر سقوط کند و تخریب شود، شهرهای دیگر نیز یکی پس از دیگری 
همین مســیر را طی می کنند و به دنبال تغییر مصوبات قبلی شــورای 
عالی و ادامه مسیر تخریب های گسترده در بافت های تاریخی می روند. 
دقیقا مانند یک دومینو عمل می کند و اگر شیراز سقوط کند، باید منتظر 
ســقوط دیگر شــهرهای تاریخی نیز باشــیم. کما اینکه مدیریت شهری 
قزوین در دوران جدید مجددا به فکر احداث خیابان انصاری شرقی در 
بافت تاریخی محله بلاغی است. طرح این خیابان که اگر کشیده شود، 
اصیل ترین بخش شــهر قزوین را شــخم خواهد زد، سال ۹۴ در شورای 
عالی لغو شــد و در ســال ۹۷ با طرح محله محور پیاده مدار جایگزین، 
تصویب و ابلاغ شد که مدیریت شــهری از این مصوبه تمکین نکرده و 

اخیرا اعلام کرده اند خیابان انصاری شرقی کشیده خواهد شد».
وی افــزود: «ایــن مدیران وقتــی می بینند مصوبات شــورای عالی 
درباره بافت تاریخی شیراز به راحتی و با یک سفر استانی هیئت دولت 
لغو می شــود، در می یابند اگر شیراز توانســته مصوبات را لغو کند، چرا 
ما نتوانیم! و این تازه اول ماجراســت. مســئله قزویــن تنها یک خیابان 
نیست ؛ اخیرا در جلسه شورای شهر صحبت از تبدیل کل عرصه و حریم 
بافت به محدوده هــای نقطه ای و لکه ای بوده تا بتوانند محدوده ۷۲۰ 
هکتــاری بافت تاریخــی دوران صفوی قزوین را کامــلا نابود کنند. این 
پالس مثبت به تخریب بافت های تاریخی، به اعتقاد من با چراغ ســبز 
وزیر میــراث و به کار بردن عنوان بافت فرســوده برای کهن ترین بخش 
بافت تاریخی شــیراز در مهر ۱۴۰۰ اتفاق افتاده و دومینوی تخریب ها از 
شــیراز آغاز شده، به قزوین رســیده و به زودی اکثر شهرهای تاریخی ما 

را درگیر خواهد کرد.
محمدمهدی کلانتری که دانشــجوی دکترای مرمت و احیای بناها 
و بافت هــای تاریخی در دانشــگاه علم و صنعت ایران اســت، گفت: 
«تخریب آثــار فرهنگی در هر کجــای کره خاکی اتفــاق بیفتد، جفاي 
فرهنگی تلقی می شود؛ اما این روزها در ایران و در مورد بافت تاریخی 
شــیراز این اتفاق از سوی مسئولان امر و با طی کردن مسیر مصوبه های 
قانونــی اجرائی می شــود. و وای بر ما که جفــای فرهنگی دارد تبدیل 
بــه قانون و مصوبه می شــود. کلیدواژه بافت فرســوده و اطلاق آن به 
بافت تاریخی ارزشمند، روشی برای ازبین بردن هویت معماری ایرانی-
اســلامی است که از سوی مدیران مســئول در نهادهای کشوری حوزه 
معماری و شهرســازی در ســال های پس از جنگ تئوریزه و باب شد و 
شــهرداری ها و ادارات راه و شهرسازی استانی بازوی اجرائی آن شدند. 
هر چند در ســال های اخیــر تلاش های زیادی بــرای تفکیک واژه بافت 
فرسوده بی ارزش از بافت تاریخی ارزشمند شده، اما کافی نبوده است. 

اطلاق بافت فرســوده به بافت تاریخی شــیراز از سوی وزیر میراث که 
متولی حفظ و مرمت بناها و بافت های تاریخی اســت، نشــان می دهد 
هنوز در ابتدای مســیر دشــواری بــرای تعریف و حفاظــت بافت های 

تاریخی ارزشمند هستیم».
به گفته او «مطرح شدن دوباره موضوع تخریب بافت تاریخی شیراز 
از آنجا آغاز شد که در سفر استانی دکتر ابراهیم رئیسی به استان فارس 
در مهرماه ســال جاری، طرح ۵۷ هکتاری توسعه حرم شاهچراغ برای 
چندمین بار مطرح شد. این طرح اولین بار در دولت محمود احمدی نژاد 
در ســال ۸۹ در شــورای عالی معماری و شهرســازی ایران تصویب و 
تخریب ها و آزادسازی های آن از همان سال شروع شد. با تغییر دولت، 
نگرش مدیران کشــوری نیــز در مواجهه با بافت هــای تاریخی تغییر 
محسوسی داشت؛ تا جایی که در سال ۱۳۹۴ طرح ۵۷ هکتاری به دلیل 
تخلفات و مغایرت با ارزش های بافت تاریخی و عدم برنامه مشــخص، 
از سوی شورای عالی به طور کلی لغو شد و طرح تفصیلی این محدوده 
با رویکرد حفاظت از بافت تاریخی تهیه، تصویب و در همان سال ابلاغ 
شــد. هرچند طرح مصوب جدید هیچ گاه در دستور کار مدیران استانی 
قرار نگرفــت و تخریب های بافت تاریخی در ایــن محدوده به صورت 
غیر قانونی تا ســال ۱۳۹۶ نیز ادامه یافت. این تخریب ها وسعتی چهار 
هکتــاری دارد که ۱۰ اثــر ثبت ملی و ده ها اثر واجد ارزش ثبت نشــده 
نیز به صورت غیر قانونی در این ســال ها با خاک یکسان شدند. شکایت 
دکتر مونسان، وزیر میراث وقت، برای تخریب بناهای ثبت ملی در سال 
۹۸ منجــر به محکومیــت تخریب ها در دادگاه و صدور رأی بازســازی 
عین به عین دو بنای تاریخی تخریب شــده شــد که هیچ گاه انجام نشد. 
بــا روی کارآمــدن دولت دکتر ابراهیم رئیســی و تغییــر نگرش مجدد 
وزرای متولی در این امر، مســئولان اســتانی به فکر قانونی کردن روند 
تخریب ها افتادند و در جلســه اســتانی هیئت دولت در شیراز در مهر 
۱۴۰۰ مجــددا طــرح ۵۷ هکتاری را مطرح کردند و بــا همراهی هیئت 
دولت، وزیر کشــور، وزیر راه و شهرسازی و وزیر میراث فرهنگی، اجرای 
طرح در دستور کار قرار گرفت. سؤال اصلی اینجاست که بافت تاریخی 
مگر بازیچه سیاســت ها و تفکرات حزبی و جناحی اســت که با تغییر 
دولت ها، دست به دست شود و در هر دوره با تصمیمی غیرکارشناسی 
و عجولانه در مســلخ سیاست مداران و ســران توسعه قربانی شود؟ یا 
مردمی که در این منطقه تاریخی زندگی می کنند، بازیچه هستند که هر 
روز یک تصمیم جدید اتخاذ شود و با یک تغییر نگرش، حیات و زندگی 

بدون نگرانی و اضطراب از آنان سلب شود؟».
دبیر کمیته میراث فرهنگی اتحادیه انجمن های علمی دانشــجویی 
معماری، مرمت و شهرســازی ایران خاطرنشان کرد: «در کتاب گزارش 
سفر دولت ســیزدهم به استان فارس (تهیه، تدوین و چاپ شده توسط 
اســتانداری فارس) و به عنوان مصوبه شماره ۳۹ از ۱۰۰ مصوبه هیئت 
دولــت صراحتا ذکر شــد «تهیــه و تصویب طــرح تفصیلی مجموعه 
۵۷ هکتاری شــاهچراغ از طرف شورای عالی شهرسازی و معماری به 
شورای برنامه ریزی و توسعه اســتان تفویض گردد». در راستای همین 
تفویض اختیار که بعدها از ســوی عزت االله ضرغامی و معاون او دکتر 
علی دارابی به نهضت تفویض اختیار به مقامات اســتانی تعبیر شــد، 

وزیر میراث فرهنگی بافت فرســوده اطراف حرم را فاجعه ملی خواند 
و از تشــکیل یک هیئت ســه نفره متشــکل از نمایندگانی از استانداری 
فارس، شــهرداری شــیراز و میــراث فرهنگی برای بازنگــری و تعیین 
تکلیــف میراثی بودن ۲۰۰ خانه تاریخــی در محدوده طرح ۵۷ هکتاری 
خبــر داد و در جایی در جمــع خبرنگاران بیان کــرد: «خانه های میان 
دو حرم امامزادگان شــاهچراغ و سیدعلاءالدین حســین، از میان رفته 
و داغان اســت». پس از این تصمیم غیرکارشناســی و ناگهانی در سفر 
اســتانی هیئت دولت، مــوج مخالفت ها آغاز شــد. نامــه ۱۸۰ نفر از 
اســتادان دانشگاه به رئیس جمهور، نامه ۵۰ استاد دیگر به وزیر میراث، 
راه اندازی ســه کارزار در مخالفت با تخریــب که تاکنون جمعا بیش از 
۳۳ هزار امضــا دارد، نامه دکتر غلامحســین معماریان به وزیر میراث 
در دیدار با پیش کســوتان و رسانه ای شــدن آن، نامه ایشــان به اتفاق 
سردبیران نشــریات علمی- پژوهشــی به رئیس جمهور، نامه اتحادیه 
انجمن های علمی دانشــجویی معماری، مرمت و شهرسازی ایران به 
رئیس جمهــور و نامه دوم اتحادیه به وزیر میــراث و راه اندازی پویش 
ملی #نجات_بافت_تاریخی_شــیراز توســط این اتحادیه، بخشــی از 
اقدامات انجام شــده از سوی مخالفان این طرح بود. همچنین مکاتبات 
و نامه نگاری های بیشتری نیز از طرف فعالان، روزنامه نگاران، هنرمندان 
و اســتادان دانشــگاهی با مقامات مختلف کشــوری و استانی صورت 
گرفته اســت. اما در مقابل مسئولان استان فارس در نامه ای ۱۰ امضایی 
به رئیس جمهور، بــا قلمداد کردن مخالفان به افرادی دور از اعتقادات 
مذهبی که حتی یک بار به زیارت مشــرف نشــده اند، خواســتار تسریع 
اجرای طرح ۵۷ هکتاری شــدند و در نتیجه این فشــارهای رسانه ای و 
فعالان فرهنگی و دانشــگاهی، یکباره شــاهد تغییر مواضع رسانه ای 

مسئولان کشوری و استانی هستیم».
کلانتری ادامــه داد: «نکته انحرافی این روزها کــه از زبان متولیان 
امر شنیده می شود، این اســت که هیچ بنای تاریخی قرار نیست خراب 
شــود. اما بیشتر که دقت می کنیم، متوجه می شویم منظورشان از بنای 
تاریخی تنها بناهای ثبت شــده در فهرســت میراث فرهنگی اســت و 
بناهای ارزشــمند حائز ثبت و تمامیت بافــت تاریخی در صحبت آنان 
جایگاهــی ندارد. نتیجه این تفکر، شــخم زدن ۵۷ هکتار از ۳۶۰ هکتار 
بافت تاریخی شــیراز به نسبت یک ششم از کل آن و تنها نگهداشت ۳۰ 
تا ۴۰ بنای ثبت ملی در این محدوده است. جوابیه هایی که در اعتراض 
به این طرح مخرب صورت گرفته نیز درخور تأمل اســت. گویی جامعه 
ایران و مطالبه گران توقف این طرح، ســاده لوح هستند و مواضع قبلی 
مسئولان امر را فراموش کرده اند. محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس، 
مــوج مخالفت بــا تخریب بافت تاریخی شــیراز را شایعه ســازی های 
فضای مجازی نام می برد و این در حالی اســت که در جلســه استانی 
۲۲ بهمن ســال جاری با حضور وزیر راه و شهرســازی، از اجرای طرح 
تــا دو هفته آینده و تملک با ســرعت املاک و حتی ایجاد دسترســی 
مترو به این بافت ســخن گفته است. از ســوی دیگر، مصیب امیری در 
مصاحبه های خود اعلام می کند اخبار فضای مجازی و رســانه ها مبنی 
بر تخریب بناهای تاریخی ارزشــمند صحت ندارد. او که در اردیبهشت 
۱۴۰۰ رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی شد، پیش از آن به مدت هشت 

ســال مدیر کل میراث اســتان فارس بود و در مدت مدیریت خود هیچ 
اقــدام جدی برای جلوگیری از تخریب چهار هکتار از این بافت تاریخی 
و تخریــب ۱۰ بنای ثبت ملی ایــن محدوده نکرد و حتی جلو ارســال 
پرونده ثبت بناهای ارزشــمند این محدوده را به تهران گرفت. ایشــان 
که با ترک فعل ســازمانی، در تخریب های گسترده این سال ها با سکوت 
و بی عملی به نوعی همراهی و مشــارکت کــرده، اکنون از طرف وزیر 
میراث فرهنگی به عنوان نماینده بررسی طرح ۵۷ هکتاری انتخاب شده 
اســت؛ انتخابی که نگرانی های فعالان میراث فرهنگی را برانگیخته و 
با آنکه ظاهرا تغییر مواضعی در جوابیه ها مشاهده می شود، اما نتیجه 
اصلی بررســی طرح در شورای عالی معماری و شهرسازی در هاله ای 
از ابهام و عدم شــفافیت اســت». دبیر کمیته میراث فرهنگی اتحادیه 
انجمن هــای علمی دانشــجویی معماری، مرمت و شهرســازی ایران 
گفت: «سؤال اصلی اینجاست که عزت  االله ضرغامی و علی دارابی که 
هر دو اهل رسانه ملی بودند و از صدا و سیما به وزارت و صدارت میراث 
فرهنگی رسیده اند و با رسانه و کار رسانه ای نامأنوس نیستند و همیشه 
دوست داشــته اند در قاب دوربین ها و جلوی خبرنگارها حاضر باشند، 
چرا پس از گذشــت چهار ماه از گذاشتن تیغ توسعه بر گلوی تاریخ در 
موضوع بافت تاریخی شــیراز، روزه سکوت گرفته اند و خود را در مقام 
پاسخ گویی نمی بینند. اکنون که در آستانه هجوم قریب الوقوع و جولان 
لودرها و بولدوزرهای توســعه در این بافت تاریخی هســتیم، ســکوت 
معنادار متولیان میراث فرهنگی نشــانه خوبی نیست و آرامشی قبل از 
توفان اســت. با آنکه تعداد زیادی نامه در مورد بافت تاریخی شیراز به 
نهادهاي مســئول و ریاست جمهوری ارسال شده و رونوشت همه آنها 
به همراه نامه های زیاد اســتادان و مجامع دانشجویی و سایت کارزار با 
۳۳ هزار امضا به وزارت میراث ســرازیر شــده است، تاکنون جواب یک 
نامــه را هم نداده انــد و تنها می گویند پژوهشــگاه از طرف وزیر میراث 
مأمور رســیدگی به موضوع بافت تاریخی شــیراز اســت. این باز کردن 
تکلیف از ســر خود و بی اعتنایی به دغدغه جامعه متخصص و عموم 
ایرانیان، بســیار نگران کننده است. نکند قرار است این مصوبه زیان بار و 
جبران ناپذیر در ســکوت و خفا تصویب و اجرائی شــود و پس از مرگ 
سهراب، تنها اقدام وزیر به عنوان نوشــدارو، ابراز تأسف و جابه جایی و 
عزل رئیس پژوهشگاهش باشــد و فکر کند با کنارگذاشتن او، چهره ای 
قهرمــان و محبوب از خود به جای خواهد گذاشــت و می تواند تقصیر 
این فاجعه فرهنگی را بر عهده یک شخص بگذارد و خود کنار بایستد؟ 
اما ایشــان و معاون ایشــان باید بدانند هر اتفاقی بــرای بافت تاریخی 
شــیراز بیفتد، بزرگ ترین تقصیر بر عهده شــخص آنها و ناتوانی شان در 
انجام مســئولیت و دفاع از میراث فرهنگی کشور بوده است و جامعه 
متخصص، مــردم، آینــدگان و تاریخ هرگــز این بی عملی، ســکوت و 

همراهی با تخریبگران را نخواهند بخشید».

دومینوی تخریب بافت های تاریخی

دو مشکل روس ها به روایت تورگنیف

 فراخوان به
 پژوهشگران علم سیاست در ایران* 

فضــای  در  کارشناســی  گفتمــان  شــکل گیری 
رســانه های اجتماعی امری اســت کــه می تواند در 
انتخاب های مهم مقامات رســمی تأثیرگذار و مددکار 
باشد. امروزه، «عمومی سازی دانش سیاسی» از سوی 
دانشمندان و پژوهشگران و ترویج و ساده سازی آن در 
عرصه عمومی به امری ضروری تبدیل شده است. از 
این رو ضروری است که پژوهشگران از آشیانه کوچک 
مجلات تخصصی علوم سیاســی و روابط بین الملل 
به درآیند و گاه به ســپهر وســیع تری در رســانه های 
اجتماعــی نیز گذر کننــد تا بتواننــد مفاهیم پیچیده 
دانش سیاســی را بــه زبانی ســاده در معرض افکار 
عمومی قرار دهند. «عمومی ســازی دانش سیاسی» 
می تواند بســتری از یادگیــری اجتماعی را فراهم کند 
تا افق های ذهنی مردمان و تصمیم گیران برای اتخاذ 
تصمیمــات منطبق با منافع ملی بــه یکدیگر نزدیک 
شود. رسانه های اجتماعی به همان اندازه که مفیدند، 
می توانند زمینه را برای عوام زدگی در سیاســت ورزی 
و انواعــی از توده گرایی هــای زرد سیاســی فراهــم 
کنند. بنابراین بر پژوهشــگران علم سیاست است که 
حضوری کارشناســانه و در عین حال مطابق با سطح 
افکار عمومی را به فعالیت های پژوهشی و تخصصی 
خود بیفزایند. انتقال دانش بدون تکرار و ایجاد عرصه 
عمومی و گفتمان اجتماعی ناممکن است. نمی توان 
انتظار داشــت که ســخن و گفتار پژوهشگر به یکباره 
جامه عمل بپوشد و همگان گوش به فرمان دانشمند 
علوم سیاسی باشند. این، نه ممکن است و نه علمی. 
اولا، سخن یک دانشمند سیاسی باید به بوته نقد دیگر 
اندیشــمندان گذاشته شود تا پخته شود و ثانیا، باید با 
تکرار و تکرار به شــکل منظومه ای معنایی درآید و به 
گفتمان عمومی تبدیل شــود تا زمینه های اجرای آن 

توسط قدرت سیاسی فراهم شود.
* سخنرانی افتتاحیه در پانزدهمین همایش 
انجمن علوم سیاسی ایران

ادامه از صفحه اول

...در ســفری به لندن در ســال ۱۸۶۱ (۱۲۴۰) 
 Alexander Herzen بحث هــای مفصلی بــا
داشــت که معتقد بود تمدن غربی رو به افول اســت و پُتانســیل های 
خود را برای رشــد از دست داده اســت. Herzen که بعضی او را پدر 
سوسیالیســم روســی قلمداد می کنند، آینــده را از آن مردم روســیه 
می دانســت که در رشد بشــریت نقش ایفا نکرده اند و با شکست های 
اروپــا تنها ملتی هســتند که تمام اســباب رشــد را در اختیــار دارند. 
تورگنیف، Herzen را در خواب و خیال می دانســت که باید برتری نژاد 
اســلاو را کنار بگذارد و به پیشــرفت، به عنــوان مجموعه ای از قوانین 
بنگرد و فرقی میان روســی و اروپایی نیســت و راه و مســیر پیشرفت 

مشخص است.
Herzen رهایی را در بســیج توده ها می دانست و تورگنیف در الیتِ 
تحصیل کرده که تغییر ایجاد کنند. به واسطه اختلافات فکری که میان 
آنها ایجاد شــد، Herzen به تخریب گسترده تورگنیف مبادرت ورزید و 
رابطه این دو روشــنفکر و تحصیل کرده بــرای مدت ها تا نزدیکی زمان 

مرگ Herzen به تیرگی گرایید.
در The Lone Wolf تورگنیــف به زندگی یک روســتایی که حامی، 
مطیع و زیردســت ارباب است می پردازد، سپس این روستایی را نسبت 
بــه وضعیت هم قطــاران فقیر خود بی تفاوت نشــان می دهد و اینکه 
چگونه فقر و محرومیت، روان شناسی دروغ و دزدی را شکل می دهد. 
در نهایــت تورگنیف نتیجه می گیرد که سیســتم حاکم بــر آن اوضاع 
اجتماعی و اقتصادی، شــخصیتِ فرد را از او می زداید و اهتمامِ تغییر 
ایجادکردن را از روســتایی و حتی اربابان علاقه مند می گیرد. تورگنیف 
که به طور واقعی فردی متواضع بود به خاطرِ یکی از نوشــته های بارز 
خــود A Sportsman’s Sketches که وضعیتِ زندگی روســتایی را با 
ده ها کاراکتر و داســتان های کوتاه بیان می کند، یک ســال و نیم به شهر 
Spasskoe در جنوب مسکو تبعید شد تا متوجه شود حقِ آگاهی دادن 
را ندارد. در Diary of a Superfluous Man که در ســال ۱۲۲۹/۱۸۵۰ 
نوشــته شده، مفهومی را مطرح می کند که تمِ ثابتِ بسیاری از رُمان ها 
و تلقیاتِ او از شــخصیت انسان هاســت. به نظر می آیــد او منظوری 
 Superfluous شــبیه به «بی فایده»، «بی خاصیت» و «اضافی» از واژه
در رمان هــای خود به کار می بــرد. او می گوید افراد، قربانی سیســتم 
اجتماعی هســتند که با اینکه می توانند بسیار مفید و خلاق و هنرمند 
باشــند ولی از آنها خاصیت زدایی شده اســت زیرا سیستم می خواهد 
عموم را زیرِ متوســط، عوام، ضعیــف، خودزن با تقدیری بر پیشــانی 
نوشته شــده و ناامید از هرگونه اثر گذاری و تغییر و تحول بنیادی نگه 
دارد. تورگنیف که این رمان را در پاریس نوشت، تحت تأثیر فضایی بود 
که در غرب اروپا به فرد «فضا» می دهند. «شــهروند» می تواند به دور 
از نگرانی از اداره سانسور که نوشــته های تورگنیف را بررسی می کرد، 
حرف هــای خود را بزند. فکرکردن جرم نبــود، متفاوت بودن حق بود. 
آزادیِ فکــر و عمل مانع از سولفاته شــدن جامعه می شــد. تورگنیف 
از اینکــه فرد تا این حد در فرانســه، آلمان و ایتالیا «حق» داشــت، از 
شــوق پرواز می کرد. در Mumu، تورگنیف از یک داســتان واقعی پرده 
برمی دارد و بــه کاراکتری به نام Gerasim اشــاره می کند که هیکلی 
قوی دارد ولی کَر و لال است. او فقط دستورات ارباب و مالک را دنبال 
می کند. قدرت قلم و طنز و داستان ســرایی تورگنیف آن قدر خود را در 

این داستان به نمایش می گذارد که خواننده به صورت تلویحی متوجه 
می شــود صاحب پول و زمین و بنابراین قــدرت تصمیم گیری، چگونه 
 Mumu .زیرمجموعــه خود را هر طور که اراده می کنــد، بازی می دهد
نام یک سگ است که Gerasim او را که در  حال غرق شدن بود، نجات 
می دهد و به خانه مالک می آورد. اما ســگ از مالک خوشش نمی آید 
و مالک دســتور می دهد او را از خانه بیرون بیندازند. Gerasim ابتدا از 
این دستور بی خبر اســت ولی بعدا که متوجه می شود، او را مخفیانه 
نزد خــود نگه می دارد. روزی مالک صدای ناله Mumu را می شــنود 
و دســتور مــرگ او را می دهــد. Gerasim که ابتــدا او را نجات داده 
بود، هم اکنون به دســتور مالک در همان دریاچــه او را غرق می کند. 
بی اراده شــدن و بی  خاصیت شدن و سلب شــدن از هر نوع پُتانسیلی، 

سَمبولیسمی است که تورگنیف در این داستان به تصویر می کشد.
تورگنیف در ۱۶ ســالگی وارد دانشــکده ادبیات دانشگاه مسکو شد 
(دانشگاهی که در ســال ۱۱۳۴/۱۷۵۵ تأسیس شده بود) و سپس یک 
سال بعد به دانشکده تاریخ و فلسفه دانشگاه سن پترزبورگ (تأسیس 
سال ۱۱۰۳/۱۷۲۴) منتقل شد. بعد از دو سال دانشگاه در روسیه، برای 
 Parasha .شش ســال به غرب اروپا ســفر کرد و در آنجا درس خواند
اولین رُمان اوســت که در ۲۵ سالگی نوشته شد و تقدیرِ بزرگانی مانند 
Vissarion Belinsky را برانگیخــت. دغدغــه تورگنیــف در عمر ۶۵ 
ســاله اش این بود که چه کار کنیم روســیه بهتر شــود، تغییر یابد، در 
رده قدرت هــای بزرگ قرار گیرد و چگونه می توان برای روســیه مفید 
بود. ادبیاتِ او حکایت از ایجاد نهضتی برای آگاهی از خود و شــرایط 
بــود. اما آگاهی چیســت؟ او به همــان اندازه که به افکار نادرســت 
اشــاره می کند، به کاراکتر هم توجه دارد. کاراکتری که بی تفاوت است 
و قدرت فکر کردن و تحرک را از دســت داده اســت. او ضمن اینکه با 
صد ها کاراکتر ســازی، تضادهای شــخصیتی ضد پیشــرفت را نوشت 
ولی درعین حال راه حل تغییر را در نخبگان اصلح می دانســت. بدبینی 
تدریجــی و تصاعدی او تا آخریــن رمان او که در ســال ۱۲۶۷/۱۸۷۷ 
نوشته شد ادامه دارد. تورگنیف چون توان فکرکردن و مقایسه کردن را 
داشت با آن دسته از اطرافیان خود که وضع موجود را تأیید می کردند، 
یــا در مقام توجیه آن بودند، مشــکل پیدا می کرد. شــاید بتوان نتیجه 
گرفت که او ریشه تغییر را در آزادانه فکر کردن مستقلِ از دستگاه های 
دولتی می دانســت. او هــزاران بــار در رمان های خود، روســتاییان و 
کشــاورزان را «اسیر» دســتگاه ارباب-رعیتی نشــان می داد. به همین 
دلیل از نیکلای گوگول تجلیل می کرد. Gogol پس از دو اثر خود یکی 
 Dead Souls) دیگــری  و   (۱۲۱۵/۱۸۳۶)  The Inspector General
(۱۲۲۱/۱۸۴۲ یــا روح های مرده، که دوره ۳۰ســاله نیکلاس اول را به 
نوعی معرفی می کرد، از چشــمِ حکومت افتاد. دستگاه های تبلیغاتی 
نیکلاس گوگول را به تضعیف ســرزمین مادری اش متهم کردند. وقتی 
در  ۴۳ ســالگی (۱۸۰۹-۱۸۵۲ / ۱۱۸۸-۱۲۳۱) از دنیا رفت، تورگنیف به 
خاطر متنِ تسلیتی که می خواســت در رسانه ها چاپ کند، یک ماه در 
زندان ســپری کرد. تورگنیف آموخت که متفاوت فکر کردن هزینه دارد 
و تنها کســانی که وضع موجود را تمجید می کننــد، مورد احترام قرار 
می گیرند. ســرو های بلند چندان حق حیات ندارنــد. تورگینف هرچه 
جلوتر می رفت بیشــتر به تاریخ رجوع می کرد تا ریشه های رفتار فعلی 
 The را استخراج کند. تنها شش سال قبل از مرگش (۱۲۵۵/۱۸۷۶) در

Watch داســتان ساعتی را می گوید که کاراکتر اصلی از پدر بزرگ خود، 
که از افراد مســئول و فاسد اســت، دریافت کرده است. پسرعموی او 
مرتب او را تشــویق می کند که آن ســاعت را دور بیندازد. پسرعمو که 
پدرش به خاطر افکار آزادی خواهانه اش به سیبری تبعید شده، بحث 
می کند نباید از چنین فرد فاســدی ساعت هدیه گرفت. کاراکتر اصلی 
هرکاری می کند نمی تواند از دســتِ این ساعت خلاص شود. تورگنیف 
به طورِ اســتعاره، ســاعت را مترادف سیســتم فاســد و وضع موجود 
تلقی می کند. در نهایت پســرعمو، ســاعت را بــه رودخانه می اندازد 
ولی با این وصف که کم مانده بود غرق شــود. این معنی استعارگونه 
(Allegorical Meaning) می گویــد: کســانی که تغییــر می خواهند، 

ممکن است تا دمِ مرگ بروند.
 Smoke  ،(۱۲۴۱/۱۸۶۲)  Fathers and Sons رمــان  ســه  در 
(۱۲۴۶/۱۸۶۷) و Virgin Soil (۱۲۵۶/۱۸۷۷)، تورگنیــف وارد جزئیات 
فکری خود شــد و از طریــق کاراکترهایی که خلق کرد، هنر مقایســه 
خود را بیشــتر شــکوفا کرد. در رمانِ پدران و پســران که هنوز بعد از 
یک و نیم قرن مورد بحث و گفت وگو اســت، دو طرز تفکر نسل قدیم و 
نسل جدید را به بحث می گذارد. به گفته فیلسوفِ انگلیسی روس تبار 
Isaiah Berlin، پنج گروه رمان پدران و پســران را بررســی کردند. این 
رمان پرســروصداترین نوشــته او بود و با کاراکترِ بازارُف، اهمیتِ فکر، 
صنعت، رشــد، پیشرفت، دانش، فراموشــی گذشته و رو به آینده رفتن 
را برجســته کرد. در Smoke تقابل و رودررویی شخصیت ها ادامه پیدا 
می کند. تورگنیف، نقد های سخت تری را مطرح می کند. در سال ۱۸۶۷ 
می پرسد: روسیه تا به حال چه چیزی تولید کرده است که برای بشریت 
ارزش داشته باشد؟ او حساسیت خود را به واژه تمدن به خوبی نشان 
می دهد. بر فایده داشــتن کارها (Utilitarianism) بسیار تأکید می کند 
و با تمســخرِ شــاهزاده ها و گذاشــتن نام های عجیب و غریب بر آنها 
(Koko، Zizi، Zozo)، خالی بــودن ذهن و مشــغولیت های بی معنای 
آنها را روی کاغذ می آورد. در نهایت، شــخصیت اصلی به شخصیتی 
که می خواهد به روســیه برگردد، می گوید: «هر وقــت کار جدیدی را 
شــروع می کنی، از خــود بپرس آیا در خدمت تمدن هســتی یا نه؟ آیا 
فعالیــت تو در خدمت دانــش از نوع اروپایی کــه در دوره ما و برای 
ما مفید اســت می باشــد یا خیر؟». انتخاب واژه «دود» برای این رمان، 
شــاهکار ادبی تورگنیف و تسلط و پختگی او در استعاره نویسی است. 
رمان آخر او که طولانی ترین نیز هســت دور از وطن و درمورد نهضت 
اجتماعی دهــه ۱۸۶۰ بود. تورگنیف در پی نســلی بود که می خواهد 
آینده جدیدی را برای روسیه رقم بزند. یک جا می گوید: «به ما روس ها 
نگاه کن. ما همیشــه چشم به راه هســتیم. چیزی قرار است در یک آن، 
همه مسائل را حل کند. این جادوگر کیست؟ داروینیسم؟ روستاها؟ یک 

جنگ خارجی؟ هر عاملی می خواهی بگو».
تورگنیف طی ۵۰ ســال از زمانی که ۱۲ ســاله بود تا روزی که مرگ 
او را به کام خود فروکشــید، هفت هزار نامه نوشت. او به روسیه عشق 
می ورزید و نامه می نوشت تا از خواندن پاسخ هایی که به روسی نوشته 
می شد، لذت ببرد. واکنش های بی رحمانه و غیرمنصفانه به نوشته های 
او، تورگنیف را به لحاظ روانی به ســمتی برد تا بــا متن و نامه با افراد 
بحــث کند تا حضوری. یکی از یادگیری هــای به جاماندنی او از فرهنگِ 
غرب اروپا، تک شخصیتی بودن بود که در صراحت و صداقت او نهادینه 

شــده بود. افکار او نســبت به زندگی و جامعه بسیار از ثبات برخوردار 
بود. از اینکه روس ها نمی توانســتند به توافق برســند و به تعداد آنها 
مکتــب فکری وجود دارد و اینکه یکدیگــر را به ندرت قبول دارند و در 
نقد ها بی انصاف هستند، هم رنج می برد، هم دل شکسته بود و هم انزوا 
و تنهایی را برگزید. او با داستان نویســی خود سعی کرد جامعه مدنی، 
تفاهم و قرارداد اجتماعی، عقلانیت، نوآوری و اســتقلال فکری، رشد و 
تمدن سازی غرب اروپا را به روسیه ای که به آن عشق می ورزید، بیاورد. 
او در رمانِ آخرش به کرات می گوید که راه بسیار طولانی است و آزادی 
و عقلانیت به راحتی به دست نمی آیند. طبیعت، عقلانیت را به راحتی 

اعطا نمی کند؛ زیرا که شرایط آن باید فراهم شود.
غــم، بدبینی و ناامیدی آن چنان تورگنیــف را در اواخر عمر احاطه 
کرده بود که فقط تنهایی در طبیعت سبز، او را تسلی می بخشید. او که 

با ۵۸۹ نفر نامه نگاری کرد، طی یادداشتی نوشت:
«امروز چهار ســاعت در جنگل وقت گذراندم. غمگین بودم؛ اما به 
همه چیز توجه داشتم و غرق در محیط بودم. در غمِ طبیعت، طراوت 
هست که در بوی مزارع هم حس می شود؛ در آوازِ پرندگان هم نوعی 
افســردگی دلنشینی وجود دارد... . آســمان را اصلا نمی توانم تحمل 
کنم؛ اما زندگــی در واقعیت را با همه خطر ها و فرازونشــیب هایش، 
بــا همه مقررات و زیبایی زود گذرش خیلی دوســت دارم؛ اما به زمین 
وابســته ام. ترجیح می دهم بــه حرکت های پای خیــس یک مرغابی 
در کنــار یــک دریاچه کــه مرتب ســرش را تکان می دهد نــگاه کنم. 
ترجیح می دهم بــه قطراتِ آبِ دهانِ یک گاو بعــد از اینکه از جویی 
آب می خــورد و بدون حرکت می ایســتد نگاه کنــم... به هر چیزی که 

فرشته ها در بهشت تصور کنند».
تورگنیــف در ۲۷ ســپتامبر ۱۸۸۳ (۵ مهــر ۱۲۶۲) از دنیا رفت. او 
ناکامی را در قرن ۱۹ روسیه به نمایش گذاشت. او راست گویی و آزادی 
را دو روی یک ســکه می دانست. شــکاکیت و کنجکاوی از خصایص 
مثبت او بودند. او معتقد بود کســی سخن آخر را ندارد. همه در حال 
حرکت اند و تکامل. او می خواســت پاهای استدلالی خود را نسبت به 
روســیه در جاهای محکمی بگذارد؛ اما نشــد. او شیفته مقایسه کردن 
بود و از اینکه به انســان ها دســتور بدهد و آزادی آنها را محصور کند، 
انزجار داشت. تورگنیف صد ها بار گفت که یک واقع گراست؛ ولی فقط 
ایدئالیســم می تواند فاصله آنچه او می گفت و آنچه را جامعه روسیه 
بود، توضیح دهد. به نظر می آید او لایه های زیرین و تودرتوی طبع بشر 
را به واســطه قلبی که داشت کشــف نکرد یا نخواست که کشف کند. 
۱۳۹ سال از مرگ تورگنیف می گذرد. روس ها همچنان با غرب در تضاد 
هســتند و گروه های کوچک یکی پس از دیگــری حکم می رانند. برای 
بازی کردن در زمین حریف لازم نیست حریف کاملا مورد شناسایی قرار 
گیرد. صبــر، حوصله، قدم های تدریجی (Incrementalism) و شــاید 
از همه مهم تر داشــتن نوعی افق و بینــش (Vision) به مراتب فراتر 
از حل شدن در چارچوبِ حریف اســت. چینی ها حتی درمورد حروف 
اضافه ای که در تعامل خود با غرب به کار می برند، از قبل بحث کرده و 
در میان خود به اجماع می رسند. هنر اجماع سازی در داخل و پایبندی 
پیرامون اجماع اســت و چنین اهتمامی، بینش دراز مدت می طلبد زیرا 

که:
.Where there is no vision, the people perish
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